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  وكارهاي آن در اسلام نظارت بر حكومت و ساز

* فلاح سلوكلايي محمد 16/9/88:تأييد 23/6/88:دريافت

  
  چكيده

  .اي جز نظارت بر حاكمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد چاره ،براي مهار قدرت
هاي نظارت بر وكار رسيم كه ساز نظارتي در اسلام به اين نتيجه مينظام   با بررسي

اسلام علاوه بر نظارت  :زيرا اولاً ؛استي ديگر ها مدتر از نظامحكومت در اسلام كارا
 ،وكارهاي نظارتي در اسلام ساز :ثانياً. اي دارد بر نظارت دروني نيز تأكيد ويژه ،بيروني

و روابط حاكمان و شهروندان را از  شود ميموجب افزايش ميزان محبوبيت حاكمان 
 تبديلهمراه با رعايت موازين قانوني  ،عاطفي -بط خشك قانوني به روابط تربيتي روا
وكارهاي نظارتي در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت  رويكرد ساز :ثالثاً. كند مي

.  نظام اخلاقي اسلام است ةام حقوقي اسلام، زيرمجموعزيرا نظ ؛دنيوي و اخروي است
ي بسيار قوي و ياجرا  نظارت بر حكومت در اسلام از ضمانت ،هاة اينبر هم افزون

  . مستحكمي برخوردار است
 

  واژگان كليدي
مدي حكومت ت اسلامي، كارانظارت، كنترل، نظارت بيروني، نظارت دروني، حكوم

  اسلامي
  
  
  
  

                                                                                                                                
  .دانشجوي دكتراي حقوق عمومي .*
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0Bمقدمه  
انساني به  ةجامع و است» قانون«نيازمند  براي حفظ و بقاي حيات اجتماعي، جامعه

محوري كه قوانين آن را قوام  ماند، مگر با وجود مجري و حكم عقل فطري، پايدار نمي
  . بخشد

شود اين است كه حكومتي كه  ترين بحثي كه مطرح مي مهم ،بعد از تشكيل حكومت
 چگونه بايد تنظيم، نينجامد كامگيكه به استبداد و خودبراي اين ،از قدرت برخوردار است

  ؟شود و كنترل
 طغيانگر و سوء) و انسان(حاكم يك بارز  ةفرعون كه نمون ةخداوند متعال دربار

  : فرمايد مي 7خطاب به حضرت موسي ،از قدرت بود ةكنند استفاده
و نازعات  24): 20(طه(»سوي فرعون برو كه او طغيان كرده است به) اي موسي(«

)79 :(18.(   
است و تا او  مصر، فرعون هاي سرزمين پهناور عامل تمام بدبختي ،از نظر قرآن

 افتادگي چرا كه عامل پيشرفت يا عقب ؛ساخته نيستاز كسي هيچ كاري  ،اصلاح نشود
. هستندخوشبختي يا بدبختي يك ملت، قبل از هر چيز، رهبران و سردمداران آن ملت  و

مكارم شيرازي و ( .ها باشدگيري شما قبل از همه به سوي آن فبايد هد رو، ازاين
   ).208: 13، ج1371ديگران، 

ويژه  به ؛استفاده از قدرت تمايل دارد به سوي طغيانگري و سوءغالباً طبع انسان همچنين، 
: »Lord Acton« لُرد آكتن ةبه گفت. آنكه اين قدرت، قدرت عظيم ناشي از حكومت باشد

  ).176:1375 پناهي، قاضي شريعت(»كند كند و قدرت مطلق، مطلقاً فاسد مي قدرت فاسد مي«
چنانچه ابزارهايي  ،بنا به طبع آدميو  دهد، اصولاً نشان مينيز ها  تاريخ حكومت

دور از  ،امكان استبداد و خودرأيي حاكمان ،نشود بيني جهت مهار قدرت حكومت پيش
  . انتظار نيست

موضوع مهار قدرت و نظارت بر حاكمان از موضوعات مهمي است كه مورد  رو، ازاين
وكارهايي  در واقع بحث در اين است كه چه ساز. توجه انديشمندان قرار داشته و دارد

انديشيده  ،طلبي آنان منظور جلوگيري از قدرت به ،براي مهار قدرت و نظارت بر حاكمان
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وكارهايي براي  شده است؟ آيا در نظام سياسي اسلام به اين امر مهم پرداخته شده و ساز
  نظارت بر حاكمان در نظر گرفته شده است؟

اي برخوردار  ژهبحث نظارت بر حكومت در اسلام از اهميت ويكه در پاسخ بايد گفت 
وكارهاي آن در  اهميت نظارت بر حكومت، ماهيت حقوقي و ساز ،در اين مقاله. است

  .مورد بحث و بررسي قرار گرفته استاسلام 

1Bتعريف نظارت  
به تعريف لغوي و  در ادامه. تعاريف گوناگوني دارد ،نظارت در لغت و اصطلاح

  :پردازيم اصطلاحي آن مي

8B1تعريف لغوي ـ  
 ؛»النظر«: العرب آمده است در كتاب لسان. است» نظر« ةاز ماد )Inspection(»نظارت«

يعني  ؛»الناظر«و كردن  چيزي را درنظرداشتن و قياس ةكردن در چيزي، انداز يعني تأمل
ابن ( ...يعني حافظ و نگهبان مزرعه و باغ نخل و ... و »ناظور الزرع«حافظ و نگهبان و 

  .)258 – 255: 3م، ج1996منظور، 
كردن، رسيدگي و  كردن، با دقت نگاه معناي مشاهده به» نظر«در كتاب المنجد، 

 استآمده كردن  دادن و نظارت كردن، فرمان كردن، قياس كردن، محاكمه كردن، داوري تفكر
  ).817: م1992معلوف، (

آمده  »عمل ناظر و مقام او و نيز مراقبت در اجراي امور«معناي  به» نظارت« ،همچنين
  .)4746: 4، ج1360معين، (است 

 مراقبت و در تحت نظر و« :گونه معنا كرده است اينرا » نظارت«مرحوم دهخدا 
سوي چيزي، مباشرت، نگريستن در چيزي با  باني به داشتن كاري، نگراني، ديده باني ديده

 دادن، دادن دعاوي ايشان، ياري كردن بين مردم و فيصله انداختن، حكومت تأمل، چشم
معناي چشم، بصر، ديده، فكر، انديشه، تفكر، رويه، دقت، تأمل، تدبر،  مددكردن و نيز به

  .)19946: 13، ج1373دهخدا، ( »خيال، وهم و اعتراض
كننده، بيننده، شاهد و كنايه از  نظركننده، نگرنده، نگاه«معناي  را به» ناظر« وي

  .)19610: همان(مطرح نموده است » بان و نگاهبان جاسوسي، ديده
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9B2تعريف اصطلاحي ـ  
تعريفي از نظارت در علم حقوق و علوم  ،جو كرديمو تا جايي كه ما فحص و جست

لحاظ  نند مديريت، تعريف شده است كه بهاما اين واژه در علوم ديگري ما ؛سياسي نيافتيم
  .كنيم مينزديكي آن به حقوق، ما نيز آن تعريف را ذكر 

است و منظور از  آمده» ارزيابي عملكرد كاركنان« معناي نظارت، به، در علم مديريت
طور رسمي مورد بررسي  نهاي معيني، بهاآن، فرآيندي است كه با آن، كار كاركنان در زم

  .)214: 1376سعادت، (گيرد سنجش قرار مي و
 ،نظارت« گونه گفت كه توان اين ، ميشودتعريف از نگاه حقوقي توجه اين اگر به 

شود كه طي آن ميزان تطابق عملكرد اشخاص با قوانين و  جموعه عملياتي گفته ميم به
اطمينان حاصل  ،ي مطلوبتا از مطابقت نتايج عملكرد با هدفها شود ميسنجيده  ،مقررات

  .)22: 1382ملك افضلي اردكاني، ( »شود
مـسـؤول در  ايـمدير كـوشـشـي كـه  :در اصطلاح عبارت است از نظارت ،بنابراين

ريزي، هاي برنامهموجود در يك سازمان در زمينه جـهـت يـافتن نقاط قوت و ضعف
  .دهدها و يا ارزيابي توان افراد سازمان انجام مينمقررات و چگونگي اجراي آ

2Bماهيت نظارت  
و در حقوق نيز جايگاه اصلي است در فقه عمدتاً در باب وقف آمده  »نظارت«بحث 

. باشد و از آنجا به حقوق اساسي راه يافته است خصوصي و يا مدني ميآن در حقوق 
  :كنند نظارت را به دو قسم كلي تقسيم مي ،فقها و حقوقدانان

10B1نظارت در حقوق خصوصي ـ  
 شود، غالباً مي گفتهنيز » المعاملات فقه«نظارت در حقوق خصوصي كه به آن 

كسب  ةناظر، فقط حق يا وظيف ،در آننظارتي است كه است و آن  استطلاعي يا اطلاعي
  . اطلاع را داشته باشد

 ،نهادي را نام ببريم كه طبق قانون ،اگر بخواهيم در قانون اساسي جمهوري اسلامي
  . است »سازمان بازرسي كل كشور«آن نهاد،  ،استطلاعي باشد  اش اعمال نظارت وظيفه

 ئيهقضا ةاساس حق نظارت قوبر «: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آمده است
سازماني به نام  ،هاي اداري نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه
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حدود اختيارات . گردد يه تشكيل ميئقضا ةزير نظر رييس قو »سازمان بازرسي كل كشور«
   .)174اصل ،قانون اساسي( »كند و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي

بازرسان وزارت آموزش و پرورش كه وظيفه و حق تحقيق و تفحص در چنين هم
آنان بعد از آنكه نظارت خويش را . نظارتشان استطلاعي است ،امور مدارس را دارند

   .كنند ميارائه  صلاح، ذيو آن را به مقامات  نمودهتهيه  يگزارش ،اعمال كردند
ندارد و در صورت طلاعي، ناظر، حق صدور حكم و دستوري را ستدر نظارت ا

نيست و اعَمال حقوقي بدون اذن و موافقت الاجراء  و لازمصدور، حكم و دستور او مطاع 
  .او نيز اعتبار دارد و ضمانت اجرايي براي اعمال مستقيم نظر او وجود ندارد

11B2نظارت در حقوق عمومي ـ  
شود، غالباً استصوابي است  مي گفتهنيز » النظام فقه«نظارت در حقوق عمومي كه به آن، 

 »ديد صواب«ي امعن در لغت به» استصواب«. شود طلاعي عنوان ميستدر مقابل نظارت ا و
  .)143: 1، ج1364عميد، (است 

ديد هم  بر كسب اطلاع، صواب افزون ،است كه ناظر آن ،مقصود از نظارت استصوابي
حكم او نيز مطاع و در اين صورت و  كنديعني بتواند حكم و دستور هم صادر  ؛بنمايد

  .اعتبار نداشته باشد ،نافذ باشد و اعَمال حقوقي بدون اذن و موافقت او
يس يك اداره بر عملكرد كاركنان و يبراي مثال، نظارتي كه مدير يك كارخانه يا ر

مدير نظارت به عبارت ديگر، . از نوع نظارت استصوابي است ،كند مي زيردستان خود اعمال 
بلكه  گردد؛ محدود نمي ،كسب اطلاع و احياناً تهيه گزارش از عملكرد كاركنان خويشبه 

يعني در صورت لزوم، حق صدور  ؛بر اطلاع، ضمانت اجرايي نيز دارد افزون ،نظارت وي
D1.باشند دستور را دارد و كاركنان يا كارمندان وي نيز موظف به انجام حكم و دستور او مي

D   
اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در از اين  پيشگونه كه  همان
بحث نظارت استصوابي در . حقوق خصوصي و مدني مطرح شده است بخشدر  ،حقوق

طباطبايي يزدي در كتاب   مرحوم سيدكاظم ،عنوان نمونه  به. بحثي كاملاً آشناست ،كتب فقهي
استصوابي و استطلاعي اشاره   نظارت،  به دو نوع ،در بحث نظارت بر وقف »الوثقي ةالعرو «

  ).344:  6، ج1423طباطبايي يزدي، (كرده است
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به اين اين قانون نيز در  ،باشد برگرفته از فقه شيعه مي ،از آنجا كه قانون مدني ايران
  :شده استمسأله تصريح 

ناظر قرار دهد كه اعَمال متولي به تصويب يا اطلاع او  ،تواند بر متولي واقف مي«
  ).78قانون مدني، ماده ( »باشد

است يابيم كه اين قانون، نظارت استصوابي را نظارتي دانسته  درمياين ماده  مضموناز 
به  .نتواند كاري را انجام دهد ،بدون اذن و تصويب ناظر )مجري( متولي ،كه در ضمن آن

حق ابطال و يا تنفيذ عمل را داشته باشد و در مقابل آن، نظارت عبارت ديگر، ناظر 
ود را به اطلاع وظيفه دارد اقدامات خ تنهامتولي  ،طلاعي را نظارتي دانسته كه در آنستا

  .باشد  پيداكردن از اقدامات متولي را داشته ناظر، حق اطلاع ناظر برساند و يا
اي كه  گونه ي در مقام شك است؛ بهداشتن نظارت استصواب اصالت ،مسأله مهم ديگر

  كه هرگاه واقف در وقف معلوم نكند كه مقصودش كدام معتقدندفقها و حقوقدانان عموم 
  .يك از اقسام نظارت بوده، اصل بر نظارت استصوابي است

12Bنظارت عام تكويني بر انسان  
روايات،  در قرآن و. ورزد اسلام همواره نسبت به نظارت بر اعمال انسان تأكيد مي

در ادامه به . پردازد موارد فراواني وجود دارد كه به موضوع نظارت بر افراد انساني مي
  .كنيم   برخي از آنها اشاره مي

ندانست ) انسان(آيا او «: فرمايد تك افراد انساني مي قرآن كريم دربارة نظارت بر تك
  ).14): 96(علق (» !بيند؟  مي) اعمالش را ةهم(كه خداوند 

در پيشگاه خدا است و  ،دهد انسان انجام مي كه ه به اين واقعيت كه هر كاري راتوج
و چيزي از اعمال و حتي نيات آدمي از او  باشد ميم هستي محضر خدا تمام عالَ اصولاً

بسياري بگذارد و او را از  يزندگي انسان اثر زياد ةبرنامبر تواند  پنهان نيست، مي
  ).167: 27، ج 1371، و ديگران مكارم شيرازي( باز دارد ها راهه بي

مگر اينكه نزد  ،كند  را انسان تلفظ نمي  هيچ سخني«: فرمايد اي ديگر مي همچنين در آيه
  ).18): 50(ق (» است -  و نگاشتن - انجام مأموريت   مراقب و آماده براي  ةآن فرشت

  :در تفسير اين آيه آمده است
خاطر اهميت  كند و اين به تكيه مي انسانروي خصوص الفاظ و سخنان  ،اين آيه«
جا كه گاهي يك نها دارد، تا آانالعاده و نقش مؤثري است كه گفتار در زندگي انس فوق
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 ،خاطر اينكه بسياري از مردم به ؛دهد سوي خير يا شر تغيير مي مسير اجتماعي را به ،جمله
بينند،  گفتن آزاد مي انند و خود را در سخند سخنان خود را جزء اعمال خويش نمي

عموميت تعبير . همان سخنان او است ،ترين اعمال آدميككه مؤثرترين و خطرنا درحالي
، و ديگران مكارم شيرازي(» شود دهد كه تمامي الفاظ و گفتار آدمي ثبت مي نشان مي ،آيه

  ).250: 22، ج1371
مأموران الهي است و اين يك امر  رو، انسان دائماً تحت نظارت خداوند و ازاين

  .شود تكويني عام و فراگير است كه از علم و قدرت و حكمت الهي ناشي مي
كه هم منصب ابلاغ وحي را داشت و هم  9خداوند متعال دربارة نظارت بر پيامبر

  :حاكم اسلامي بود، فرمود
با قدرت  بست، ما او را  بر ما مي )أقاويل( دروغ  سخني - پيامبر - او  چنانچه«
توانست مانع شود و از   از شما نمي  كسيو ! كرديم  گرفتيم، سپس رگ قلبش را قطع مي  مي

  ). 47 – 44): 69(الحاقه (» او حمايت كند
  :در تفسير اين آيه گفته شده است

ي امعن ل بهوقَتَ .جا سخنان دروغين استنقاويل جمع است و منظور از آن در ايا«
نين چ 9اگر پيامبر اسلام .و حقيقتي ندارداست سخناني است كه انسان از خود ساخته 

از ، ييد كردهأل حقانيت او را تييعني پيامبري كه خدا به او معجزه داده و دلا ؛كاري كند
گمراهي و  ةچرا كه ماي ؛اي به او مهلت داده نخواهد شد لحظه ،طريق حق منحرف گردد
  .)483: 24، ج1371، و ديگران مكارم شيرازي( »دضلالت مردم خواهد بو

3B نظارت بر حاكمان  
عنوان حاكم و كارگزار حكومت محسوب  اسلام نسبت به نظارت بر كساني كه به

  .شوند و در رأس امور قرار دارند، تأكيد فراواني دارد مي
مردم حاكمان را تحت نظارت خويش دارند و هم  ،در اديان و مكاتب الهي هم

 -  هاي متوسط مديريتي و سياسي در رده - حاكمان با دقت تمام بر زيردستان خويش 
  . نظارت دارند

نظير خويش، نظارت بر پرندگان را نيز مد نظر  در حكومت بي 7حضرت سليمان
هدهد را مرا چه شده است كه : پرندگان شد و گفت] حال[و جوياي « :داشت مي
  ).20): 27(نمل (» بينم؟ يا شايد از غايبان است؟ نمي
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شود غيبت يك پرنده از يك جلسه نيز  از ديد حضرت  گونه كه ملاحظه مي همان
چنين  9خدا  رسول ةسير« :فرمايد مي 7حضرت امام رضا. سليمان مخفي نمانده است

كرد، يكي از افراد  آنان را فرماندهي مي ،كرد و اميري بود كه هرگاه لشگري را اعزام مي
پنهاني به آن حضرت  اي گونه كرد تا خبرها را به مورد اعتماد خود را نيز با آنان همراه مي

  ). 61: 100ق، ج1403مجلسي، (» برساند
 ةرد و كلان گسترامور خُ ة، هماي هي گستردهدنيز با تدبير و سازمان 7مؤمنان امير

جانبه،  همه نظارت و بررسي ،وسيع ةداشت و در يك برنام ر ميحكومتي خويش را زير نظ
 ةدربار ويژه آنكه ايشان به .پرداخت كشور مي ةبا اشراف بر اجزاي حكومت، به ادار

برد تا آنان از مدار قانون و حكم  كار مي كارگزاران حكومتي، تلاش و قاطعيت بيشتري به
  .مملكت بپردازند ةبه اداراست گونه كه اسلام طراحي كرده  آن و خدا خارج نشوند

توسط هزار نفر از استانداران و  7شهرها و مناطقي كه در حكومت اميرالمؤمنين
اين كشورها شامل . كشور اسلامي است 50شد، امروزه حدود  فرمانداران امام اداره مي

  .باشد هايي از آفريقا تا شوروي سابق و افغانستان و از يمن تا روم مي ليبي و بخش
جا مديران كشور پهناور اسلامي با نظارت مستقيم آن حضرت، حكومت  در همه

شدند، توسط نيروهاي اطلاعاتي  ترين خطا يا اشتباهي مرتكب مي كردند و اگر كوچك مي
  .شدند العمل امام مواجه مي مام، گزارش شده و فوراً با عكسا

قدر  در كشور پهناور آن روزگار، آن 7در حكومت امام علي» كنترل و نظارت«اصل 
شد كه در حكومت آن حضرت، قاضي يك روزه هم وجود  دقيق و صحيح اجرا مي

همان روزِ به ابوالأسود دوئلي سمت قضاوت داد، اما پايان  7داشت؛ چنانكه امام
هنگام وارد مسجد شد و  ابوالأسود دوئلي، شب. نخست، او را از قضاوت عزل كرد

ام  كه نه خيانت كرده چرا مرا از قضاوت عزل كردي درحالي«: گفت 7خطاب به امام علي
به من گزارش دادند چون طرفين دعوي به : فرمود 7امام! ام؟ و نه مرتكب جنايتي شده

نوري (» گويي و درشتي در گفتار داري تر از ايشان سخن ميآيند، تو بلند محكمه مي
  ). 360: 17ق، ج1409طبرسي، 

  : نويسند اي به يكي از واليان خود مي در نامه 7همچنين امام
تر از  حساب كارهايت را براي من بفرست و بدان هر آينه حساب خدا، بالاتر و مهم«

  ).40نهج البلاغه، نامة ( »حساب انسانها است
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» تمام دين«قدر اهميت دارد كه از آن، به  كنترل، نظارت و حسابرسي در اسلام، آن
  :تعبير شده است

ابن شهر آشوب، (» سر حساب و محاسبه است؟ داني كه هر آينه دين، سرتا آيا نمي«
  ).427: 3ق، ج1376

. تاي برخوردار اس اصل نظارت بر افراد و حاكمان در اسلام از جايگاه ويژهبنابراين، 
ميمون، در مديريت رهبران الهي، جايگاه خويش را باز  ةاين پديد كه ضروري استلذا 

  .طور گسترده اعمال گردد يابد و به

4Bآثار نظارت بر حاكمان  
رسد نظارت آثار  نظر مي اي اجمالي در اين مورد و بررسي جوانب آن به با مطالعه

هاي مختلف اداري و سياسي ـ  حوزهدر ادامه به برخي از آنها كه در . گوناگوني دارد
  :كنيم اشاره مي ،بندي هستند اجتماعي قابل تقسيم

13B1آثار نظارت بر حاكمان در حوزة اداري  ـ  
هاي گوناگوني  اين آثار به شكل. يكي از آثار نظارت بر حاكمان در حوزة اداري است

  : يابد كه عبارتست از ظهور مي
32B1تسهيل دستيابي به اهداف  ـ1 ـ   

يكي از آثار مهم نظارت، در حوزة اداري، تسهيل در دستيابي به اهداف حكومت 
به . كند طبق ميمننظارت، عمليات و برنامه را با يكديگر دانيم،  گونه كه مي همان. است

هاي خويش را اجرايي نموده و به هدف  تواند برنامه با نظارت، حكومت مي ،عبارت ديگر
راي اينكه عملكرد كاركنان و كيفيت كار و خدمات بهبود مورد نظر دست يابد؛ يعني ب

يابند، به نظارت مستمر نيازمند است؛ زيرا با نظارت مستمر و هميشگي، عمليات و برنامه 
  D2.شوند با هم مقايسه شده و نقايص شناسايي گشته و سپس رفع مي

33B1فساد اداري(پيشگيري از موانع دستيابي به اهداف   ـ 2 ـ (  
نقش . گر از آثار نظارت، پيشگيري از فساد اداري و كاهش تخلفات استيكي دي

است كه نظارت، اين نقش را خلف تكننده از  نقشي پيشگيرياساسي و اصلي نظارت، 
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سرعت  بهكند و هم در صورت بروز تخلف، با ساز وكارهاي مناسب،  خوبي ايفا مي به
  .نمايد ميگيرد و شخص متخلف را مجازات  ميرا  تخلفجلوي 
. هاي مالي است عنوان مثال، يكي از آثار مهم نظارت، جلوگيري از سوء استفاده به

خاطر تماس با امور مالي و نيز ارتباط با افراد ثروتمند و همچنين  همواره دولتمردان به
المال مسلمانان تصرف  المال، ممكن است وسوسه شده و در بيت دراختيارداشتن بيت

  .عدواني نمايند
 )بازار اهواز ناظر( ههرم  ابننام  بهيكي از كارگزارانش،  در برخورد با 7ميرالمؤمنينا
: در اهواز چنين نوشت بجلي فرماندار خود  شداد  بن   عة، به رفاكرده بودخيانتي كه 

بركنار دار و او را به مردم  هرمه را از نظارت بازار  هنگامي كه نامه مرا خواندي، ابن«
هاي تابع اهواز بنويس  بخش ةهم زندانش افكن و آبرويش را بريز و به و به معرفي كن
در مجازات او غفلت يا كوتاهي كني  مبادا. ام گونه عقوبتي براي او معين كرده كه من اين

 ؛كنم تو را از كار بركنار مي ،ممكن ترين صورت شوي و من به زشت كه نزد خدا خوار مي
تازيانه بزن و  35او را از زندان در آور و  ،معه رسيدچون روز ج. خدا آن روز را نياورد

، او را با گواه قسم )كه از او چيزي ستانده است( هر كس گواهي آورد. در بازارها بگردان
خوار و  -  بردار و به صاحب آن بپرداز و دوباره او را هرمه  ده و مبلغ را از مال ابن

ايش را در بند بگذار و تنها براي نماز باز بازگردان و پاه به زندان - آبرو سرافكنده و بي
. به او برسان ،يا پوشاك يا زيراندازي آورد يدنيخوراك يا نوش فقط اگر كسي برايش. كن

گويي به محاكمه را به او ياد دهند و به  داشته باشد تا مبادا راه پاسخ مگذار ملاقاتي
به او آموخته ) عذري(زي زندان اميدوارش سازند و اگر دانستي كه كسي چي آزادشدن از
. رساند، او را نيز تازيانه بزن و زنداني كن تا توبه كند مسلماني زياني مي است كه به

 ؛هرمه، مگر بترسي كه بميرد  ها را به فضاي باز بياور تا تفريح كنند، جز ابن زنداني ها شب
 هنوز طاقتدر اين صورت او را نيز با ديگران به حياط زندان بياور و اگر ديدي 

 به او ـ تازيانه نخستين 35جز هب ـ تازيانه ديگر 35روز،  30خوردن دارد، پس از تازيانه
چه  ،خائن و پس از اين چه كردي) و نظارت بر آن(بازار  ةبراي من بنويس كه دربار. بزن

» هرمه خائن را نيز قطع كن  حقوق ابن ،در ضمن. كسي را براي نظارت برگزيدي
  ).532 –  531: 2ا، جت المغربي، بي(
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در مورد  از تعاليم جاودان و احكام درخشان اسلام است ،آموزندهقاطع و اين برخورد 
اقتصادي، جلوگيري از ستم  مفسدانكردن دست  كوتاه ي مردم،ها حقوق تودهاز پاسداري 

رد هرگونه و  اهمدآ در اهل بازار بر مردم، عقوبت ناظران خائن، حمايت از ضعيفان و كم
 گونه خيانتي نشود و هيچ مردممسامحه در كار نظارت بر بازارها تا نسبت به حقوق 

  D3.اي ناتوان پايمال نگرددهانسان حقوق
14B2آثار سياسي ـ اجتماعي نظارت ـ  

هر نظام . يكي ديگر از آثار نظارت، آثار آن در عرصة سياسي ـ اجتماعي است
هاي  هر چند در حكومت. مشروعيت و مقبوليت استاي داراي دو ركن مهم  سياسي

الهي، مشروعيت نظام سياسي، الهي است؛ اما مقبوليت آن مردمي است؛ يعني اگر نظامي، 
تواند حكومت تشكيل  مشروعيت الهي داشته باشد، اما مقبوليت مردمي نداشته باشد، نمي

در تاريخ،  .به عبارت ديگر، شرط تحقق حكومت، مقبوليت مردمي آن است. دهد
هاي فراواني وجود دارد كه برخي از انبياي الهي چون مقبوليت مردمي نداشتند،  نمونه

سال نبوتش طول  950 7عنوان نمونه، حضرت نوح به. موفق به تشكيل حكومت نشدند
كشيد، اما قادر به تشكيل حكومت نشد؛ زيرا اقبال مردمي نسبت به دين و فرامين ايشان 

  ).76: 1386از نويسندگان، جمعي (وجود نداشت 
 - افزايش مقبوليت سياسي  ةهاي عملكرد مسؤولان در زمين شاخصيكي از مهمترين 

اجتماعي نظام سياسي، نظارت مستمر حاكم اسلامي و مديران بر زيردستان و نيز نظارت 
  .مردم بر عملكرد حاكمان و كارگزاران است

دربارة رعايت متقابل حقوق حاكمان و مردم، در  7هاي اميرالمؤمنين ها و نامه خطبه
امام . راستاي افزايش كارامدي حكومت اسلامي و تحقق اهداف آن در جامعه است

حق مردم را  ،كنند و زمامدار و آنگاه كه مردم حق رهبري را ادا«: فرمايد مي 7علي
ي عدالت برقرار و ها پديدار و نشانه ،هاي دين بپردازد، حق در آن جامعه عزتّ يابد و راه

پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار  .رددگ پايدار 9سنتّ پيامبر
  ).216نهج البلاغه، خطبة (» گردد و دشمن در آرزوهايش مأيوس مي

سان است كه اجراي صحيح قانون، نظارت بر اجراي آن و جلوگيري از سوء  بدين
  .ي و در نتيجه، مقبوليت نظام اسلامي استمدستفاده از قدرت، موجب افزايش كاراا
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5B سياسي آثارابعاد  
آثار نظارت بر عملكرد حاكمان و كارگزاران، در عرصة سياسي در دو بعد داخلي و 

نظارت بر حاكمان و كارگزاران در عرصة سياست داخلي، . خارجي قابل بررسي است
موجب جلب حمايت مردم و اعتماد آنان به حكومت اسلامي، تداوم نظام اسلامي و نيز 

نظارت بر حاكمان و كارگزاران در عرصة . تحقق اهداف و آرمانهاي نظام اسلامي است
  . الملل، نشانة اقتدار حاكميت نظام خواهد بود سياست خارجي و نظام بين

پايگاه و  قبوليتدر صورتي كه از م ،هر حكومت و دولتي هنگام مواجهه با دشمن
تأثيرات زيادي در بر نيروي مردمي خود با تكيه  ،برخوردار باشدمردمي اجتماعي قوي 

الملل خواهد داشت و از تضييع حقوق ملتّ خود توسط قدرتهاي جهاني  م بيننظا
منافع  كنندة را تضمين آنكه بقاي  اين حكومتو حاميان واقعي  جلوگيري خواهد نمود

  .كنند پاسداري مي آندانند از  مادي و معنوي خويش مي
ستيز ها با مردم خويش در  حكومتهرگاه يعني  ؛كس اين قضيه نيز صادق استع

به  ،در نهايت براي حفظ خويش از زوال و نابودي ،باشند و پايگاه مردمي نداشته باشند
ند تكيه هست ها استقلال و عزت ملت واقع، دشمناي خارجي و كساني كه در هقدرت
  .تاريخ معاصر فراوان است ويژه در بهها در تاريخ و  اين نوع حكومت ةنمون .كنند مي

شمار  سلامت و ارزش آن به ،بخشي از درستي ،قانوناجراي صحيح و خوب هر 
قوانين شايسته در صورتي تأثير مثبت خواهند داشت كه توسط مجرياني شايسته . رود مي

اي دولتي و هنهادها و سازمان ،قوانين مجرياندر صورتي كه . گردندو دلسوز اجرا 
 ،سعي در كارشكني ،قوانين استخدامي ركارگزاران دولت به صرف استخدام و با تكيه ب

گذار و نقانو ،بديهي است كه قانون ؛خواري داشته باشند فروشي و رشوه نخوت ،كاري كم
رو،  ازاين. كنند  و زمينة دخالت بيگانگان را فراهم مي برند كل نظام را زير سؤال مي
توان  اي كه مي گونه ؛ بهها در گرو تقويت نظارت و كنترل است توانمندي و اقتدار حكومت

ناشي از توجه ويژه به ترديد، اقتدارش،  بيحكومت مقتدري يافت شود،  جاهر گفت كه 
باعث در نتيجه و  آيد وجود مي به بدون نظارت و كنترل، فساد پس .كنترل و نظارت است

 .شود ها مي تزلزل دولت
فوايد و مزاياي زير را براي جامعه و  ،نظارتتوان گفت كه  بندي مي در يك جمع

   : دنبال دارد حكومت به
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نموده، حاكمان را در ها را مشخص  ميزان سلامت و يا بيماري دستگاه و فعاليت - 1
  رساند؛ جهت رفع بيماري و افزايش ضريب سلامت حكومت، ياري مي

در واقع نظارت بهترين . برد بالا ميوان واحدهاي مختلف را در انجام كارها ت - 2
  تلف حكومت است؛براي افزايش انگيزش واحدهاي مخ  وسيله
به عبارت ديگر، . نمايد آن را تا هدف روشن مي ةمقدار پيشرفت عمليات و فاصل - 3

شده تا  تواند مقياسي باشد تا پيشرفت كارها و ميزان فاصله عمليات انجام نظارت مي
  رسيدن به هدف مطلوب را روشن سازد؛

  ؛)و تشويق آيين تنبيه(شود  مي ها ها و رشددادن خوبي زدودن بديموجب  - 4
  شود؛ مي كارگزاران و كاركنان ارتباط حسنه بينبهبود باعث  - 5
 ،كارگزاران شود تا مسؤوليتشان ميارتقاي بينش كارگزاران نسبت به موجب  - 6

  آمده ندانند؛ چنگ مسؤوليت و مديريت خود را طعمه و شكاري به
  شود؛ مي دقت و سرعت در كارباعث  - 7
افزايش كرده، موجب جلوگيري  ،حقوق مردم هاركان حكومتي ب اندازي دستاز  - 8

  گردد؛  مي مسؤولان اعتماد مردم به
  .المللي خواهد شد موجب بروز مقتدرانة حاكميت در عرصة بين - 9

دليل همين آثار سازندة ناشي از آن است تا  تأكيد فراوان اسلام بر موضوع نظارت، به
  .رند همواره مهار گرددقدرت كساني كه در رأس امور قرار دا

6Bكارهاي نظارت و ساز  
سياسي،  انديشمندان حقوق، علوم. كارهاي مختلفي براي اعمال نظارت وجود دارد و ساز

بندي كلي،  در يك تقسيم. اند اقسامي ذكر كرده، شناسان براي نظارت جامعهمديريت و 
شود كه در اين نوشتار به  نظارت به دو قسم نظارت بيروني و نظارت دروني تقسيم مي

  . بحث نظارت بيروني خواهيم پرداخت
در كتابهاي حقوقي، تعريفي از واژة نظارت بيروني ارائه نشده است، اما از مجموع 

نظارت : آن را چنين تعريف نمود توان مطالبي كه دربارة نظارت بيروني وجود دارد، مي
   .شود بر وي تحميل مي ،نظارتي است كه از خارج از وجود فردبيروني، 

كارهاي بيروني و خارج از شخص حاكم و كارگزار  بر اساس اين تعريف، تمام ساز و
  .شوند پردازند، نظارت بيروني ناميده مي كه به نظارت بر رفتار وي مي
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، نظارت كامل، دقيق و مداوم بر رفتار، اعمال و حتي هاي ثابت الهي يكي از سنت
  .نيات انسانها و بازرسي و ارزيابي آنهاست

بر اساس آيات متعدد قرآن، نظارت بيروني بر اعمال و رفتار انسان، تنها به خداوند 
شود، بلكه علاوه بر ذات مقدس پروردگار، پيامبران و امامان معصوم  متعال ختم نمي

) 24): 24(نور(، اعضاي بدن انسان )18 –  17): 50(ق (، فرشتگان )42 –  41): 4(نساء(
 9رو، به پيامبر ازاين. نيز ناظر بر اعمال انسان هستند) 5 –  1): 99(زلزال (و زمين 

اعمال شما را خواهند ديد و شما  ،عمل كنيد، خدا و پيامبرش و مؤمنان: بگو«: فرمايد مي
» آگاهتان خواهد كرد ،شويد و او از اعمالتان بازگردانده مي ،به نزد داناي نهان و آشكار

  ). 105): 9(توبه (
  . گيرد هاي مختلفي صورت مي نظارت و كنترل بيروني، به شيوه

15B1نظارت مردم بر سيستم  ـ  
Dپذيرد نظارت، گاهي رسمي و حكومتي است كه از درون حاكميت بر آن صورت مي

4
D 

ترابي، ( كنند جامعه در آن مشاركت مي افراد ةهمكه نظارتي يعني  ؛غير رسميو گاهي 
در اسلام، نظارت مردمي . ناميم اين نظارت را نظارت مردمي و عمومي مي). 123: 1341

  :پذيرد بر سيستم، به اشكال مختلف صورت مي
34B1نصيحت حاكمان و كارگزاران ـ1 ـ  

  .حاكمان استهاي نظارت غير رسمي و عمومي، نصيحت  يكي از شيوه
سوي مصالح  معناي ارشاد به معناي خيرخواهي است و در اصطلاح به نصيحت در لغت به

  ).616: 2م، ج 1996ابن منظور، (است 
هاي مديريت و سياست اجتماع، نصيحت و  يكي از پايه ،بر اساس نگرش اسلامي

د منصفي طرف و ناق داور بياز آنجا كه مردم  .خيرخواهي متقابل حكومت و مردم است
، يكي از وظايف امت در راستاي بهبودبخشيدن به مديريت جامعه و حفظ انتظام هستند

يكي از در مقام ارزيابي اعمال حكومت، نصيحت به ائمة مسلمين است كه و  آن
انحرافات و رفع نواقص دولت  و ثر براي گوشزدنمودن خطاهاؤهاي مطلوب و م شيوه

  .دانسته شده است
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دار و پرسابقه است كه در روايات  يك تعبير ريشه» المسلمين لأئمةالنصيحة «عبارت 
بر  9سرچشمة اين عنوان به سخنراني پيامبر اكرم. متعددي بر آن تأكيد شده است

الوداع و در مسجد خيف مطرح فرمودند و پس از آن، در بيانات  حجةگردد كه در  مي
محدثان  .تأكيد قرار گرفت هاي امت اسلامي مورد عنوان يكي از مسؤوليت به :ائمه

D5.اند شيعه نيز در جوامع روايي خويش، فصلي را به اين عنوان اختصاص داده
D   

  :فرمايد درباره نقش مردم در نصيحت حاكم اسلامي مي 7اميرالمؤمنين
 حق شما بر من، آن ؛مرا بر شما و شما را بر من حقيّ واجب شده است !اي مردم«
المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم و  كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم و بيت است

سواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگي  شما را آموزش دهم تا بي
 ،اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان. را بدانيد

اطاعت  ،فرمان دادماگر اجابت نماييد و  ،هرگاه شما را فراخواندم .كنيدبرايم خيرخواهي 
  ).34نهج البلاغه، خطبة (» كنيد
حق حاكم و خيرخواهي مردم نسبت به حاكم، نصيحت    اساس اين بيان علوي، بر

از آن جهت كه حكومت  و باره، ظلم به حاكم اسلامي است  است و كوتاهي مردم در اين
و بايد با مشاركت آنها اداره شود، منع از نصيحت و جلوگيري از  دارد قبه خود مردم تعل

  . شود ابراز آن، تجاوز به حق مردم تلقي مي

16B 1انتقاد ـ2 ـD

6
D از حاكمان و كارگزاران  

  .هاي اعمال نظارت مردم بر سيستم، انتقاد از حاكمان و كارگزاران است يكي ديگر از راه
 .معناي جداكردن ناخالص از خالص و سره از ناسره است بهنقد و انتقاد در لغت 

انتقدتها، إذا أخرجت منها  نقدت الدراهم و« :گويد جوهري، در صحاح ميچنانچه 
). 544: 2، ج)م1987( 1407الجوهري، (» مرالأ ه في، إذا ناقشتَفلاناً ناقدت و ...الزيف
هاست و نقد كسي،  آن جداكردن، انتقاد درهم ةمجموع هاي ناخالص را از درهمپس 

  .چيزي است ةكردن با او دربار معناي مناقشه به
شمار  هاي شهروندان به انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي، با اينكه از حقوق و آزادي

  .باشند مي  بنابراين، مردم موظف به طرح انتقاد و اعتراض .آيد، جنبة تكليفي هم دارد مي
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با  كهچنانآن با من « :فرمايد به مردم ميخطاب صراحت  به 7منينؤاميرالمحضرت 
كناره  ،گويند، حرف نزنيد و چنانكه از آدمهاي خشمگين پادشاهان سركش سخن مي

اگر حقيّ به من كه با ظاهرسازي با من رفتار نكنيد و گمان مبريد  .دوري نجوييد ،گيرند مي
زيرا كسي كه شنيدن حق يا  ؛دادن خويشم نشان پي بزرگپيشنهاد دهيد بر من گران آيد يا در 

پس، . كردن به آن، براي او دشوارتر خواهد بود شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل عرضه
زيرا خود را برتر از آنكه اشتباه كنم و  ؛از گفتن حق، يا مشورت در عدالت خودداري نكنيد

  .)216نهج البلاغه، خطبة ( »ا حفظ فرمايدمگر آنكه خداوند مر ؛دانم نمي ،از آن ايمن باشم

خواهد با  لكن مي باشد؛ ميخطا به دليل عصمت مبرا از  ،دانيم آن حضرت مي حال آنكه
گيري از خويش تشويق نمايد تا اين كار، در تعامل با حاكمان  اين سخن، امت را به خرده
گونه  مردم تو را همان«: نويسد چنانكه خطاب به مالك اشتر مي ؛غير معصوم متداول گردد

زير نظر دارند كه تو كارگزاران پيش از خود را زير نظر داشتي و همان چيزي را در مورد تو 
و هرگاه مردم به تو بدگمان شدند، آشكارا عذر ... گفتي گويند كه تو نسبت به آنان مي مي

بده كه اين كار، رياضتي  خويش را با آنان در ميان بگذار و با اين كار از بدگماني نجاتشان
براي خودسازي تو و مهرباني نسبت به شهروندان است؛ چون عذرخواهي و توضيح در 

  ).53همان، نامة (» دارد هاي حاكم، آنان را به حق وا مي مورد اقدامات و سياست
كردار و «در جامعه دارد كه » قانون طبيعي«جا گفتار حضرت، اشاره به يك  در اين

وسيلة زبان و قلم نقادان  ها، چه بخواهند و چه نخواهند به يتگيري شخص هدف
صفتان تاريخ  اگر فرعون و فرعون. گر جامعه، دير يا زود منعكس خواهد گشت حساب

هاي آنان، پس از گذشت هزاران سال، چنان بازگو خواهد گشت  دانستند كه تبهكاري مي
گشت، خودكشي  منشان منعكس مي و موسي 7وسيلة موسي كه در دوران زندگي آنان به

توان كرد كه انواعي از  ولي چه مي. دادند آور در اين دنيا ترجيح مي را بر تنفس شرم
  ).190: تا جعفري، بي(» ها، مغز سالم براي آنان باقي نگذاشته است تخديرها و مستي

دقت و  نقش مهم«و » ضرورت انتقاد«بارها بر  1بر اين اساس بود كه امام خميني
انتقاد براي ساختن، براي اصلاح امور « :فرمودند تأكيد مي» مراقبت مردم بر رفتار مسؤولان

انتقادها بايد باشد؛ زيرا تا انتقاد نشود، «؛ )236: 14، ج 1370امام خميني، (» لازم است
ها را انتقاد كرد تا  چون سرتاپاي انسان عيب است و بايد اين عيب...شود اصلاح نمي

آن روزي كه ديدند انحراف در مجلس پيدا شد، « ؛)259: همان(» اصلاح شود جامعه
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جمهور  يسئطلبي در كشور، در وزيرها، در ر طلبي و از حيث مال انحراف از حيث قدرت
» مردم بايد مواظب شما باشند و مواظب همه اينها باشند. پيدا شد، بايد جلويش را بگيرند

  ). 30: 16همان، ج(
ر بيانات خود، از مسؤوليت عمومي همگان در نظام اسلامي سخن به ايشان بارها د

مسؤول كارهاي ] بلكه[همة ما مسؤوليم؛ نه مسؤول براي كار خودمان، «: آوردند ميان مي
مسؤوليت شما هم گردن من است، . مسؤوليت من هم گردن شماست. ديگران هم هستيم

يد كه چرا پايت را كج گذاشتي، بايد اگر نگوي ،اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسؤوليد
  ).47:  8همان، ج ( »هجوم كنيد، نهي كنيد كه چرا؟

گرانه، با قصد پالايش و زنگارزدايي و نجات حق  حركتي است اصلاح انتقاد،بنابراين، 
برگرداندن طبيعت شخص و يا امري از آميختگي به ناخالصي  ،در حريم آن از نفوذ باطل

حضور مستمر مؤمنان در صحنه و نقد و ارزيابي  ،فطرت نابخلوص و  و غش، به سوي
داشتن  در حال صلاح نگهويژه از اركان و عاملان حكومت،  هب و نسبت به هم مستمر
نهادان  سستاعتبارساختن  نمودن يا كنترل و يا بي ساقطنهادانِ پندپذير و  فطرتان و پاك نيك

، ميدان را به امور جامعه و اجتماع و حاكماننسبت تفاوتي  بي؛ اما انتقادنكردن منش فرعون
  .و پيروان خط شيطان، خالي نگاه خواهد داشت براي عناصر بدخواه دين و دنياي مردم

17B1از منكر  معروف و نهي به امر  ـ3ـ  
. از منكر است معروف و نهي  رسمي، امر به هاي اعمال نظارت غير يكي ديگر از شيوه

مورد  ،اسلام است كه در نصوص ديني منكر از احكام ضروري از  معروف و نهي به امر
 ،همگان نسبت به سعادتمندي ديگران ي،فرهنگ اسلامدر . گرفته است تأكيد فراوان قرار

نهاده  ،منكر بر دوش همه از  معروف و نهي به وظيفه امر رو، ازاين. شوند شمرده ميمتعهد 
 ؛اند ها آفريده شدهنسود انسا متي بوديد كه بهشما بهترين ا«: فرمايد قرآن كريم مي. استشده 

به (كنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب،  از منكر مي  معروف و نهي به  امر) را كهچ(
كمي از  دةع) ولي تنها! (ايمان آورند، براي آنها بهتر است) چنين برنامه و آيين درخشاني

     ).110): 3(آل عمران(»  )رج از اطاعت پروردگاراخ و(ايمانند و بيشتر آنها فاسقند،  آنها با
شود كه شما گروه  اين مي ،معناي آيه«: نويسد علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي

بهترين امتي هستيد كه خداي تعالي آن را براي مردم و براي هدايت مردم پديد  ،مسلمانان
هاي ديني  همگي ايمان به خدا داريد و دو تا از فريضه ،چون شما مسلمانان است؛آورده 
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گستردگي  معلوم است كه كليت و. دهيد منكر را انجام مي از  معروف و نهي  به يعني امر ؛خود
اين شرافت بر امت اسلام، از اين جهت است كه بعضي از افرادش متصف به حقيقت ايمان 

  ).431: 4ق، ج1417طباطبايي، ( »منكرند از  معروف و نهي به و قائم به حق امر
نمايد و  همچنين خداوند متعال در آية ديگري نيز اين اصل مهم اسلامي را گوشزد مي

و يار (ايمان، ولي  مردان و زنان با«: نامد مردان و زنان با ايمان را متصف به اين صفات مي
دارند و زكات را  نماز را برپا مي ؛كنند منكر مي از  معروف و نهي به امر ؛يكديگرند) و ياور

زودي خدا آنان را مورد رحمت  هب .كنند پردازند و خدا و رسولش را اطاعت مي مي
  ).71): 9(توبه (» خداوند توانا و حكيم است .دهد خويش قرار مي

بعد از آن تذكر و بيان حال منافقين، «: نويسد علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي
اولياي  ،ايمان مردان و زنان با: فرمايد كند و مي مؤمنين را بيان مي ةاينك حال عام

مؤمنين هستند كه مردان و زنانشان با  ،مقابل ايشان ةنقطكه تا منافقين بدانند  »يكديگرند
همه در حكم يك تن واحدند و به همين جهت بعضي از ايشان  ،كثرت و پراكندگي ةهم

ديگري را به  ،و به همين جهت است كه هر كدام دشون دار مي امور بعضي ديگر را عهده
داشتن ايشان در امور  خاطر ولايت هآري، ب. نمايد كند و از منكر نهي مي معروف امر مي
كه به خود  -  ترين افراد اجتماع راه دارد هم ولايتي كه تا كوچك  آن -  يكديگر است

طباطبايي، (» نكر باز بداردداشته و از م ديگري را به معروف وا ،هر يك ،دهند اجازه مي
  ).349: 10ق، ج1417

  .از منكر در روايات نيز از جايگاه ممتازي برخوردار است معروف و نهي  امر به
: فرمود 9پيامبر كه نقل فرمود 7از حضرت علي 7حضرت امام موسي كاظم

كساني كه آمران به . از منكر نكنند، قوم بدي هستند  معروف و نهي قومي كه امر به«
بدند كساني كه . معروف و ناهيان از منكر را مورد تهمت قرار دهند، بد مردماني هستند

   ).154 –  153: 1377الراوندي، ( »...براي خداي متعال به عدل قيام نكنند
در و تمام كارهاي نيكو و جهاد در راه خدا، «: فرمايد باره مي در اين 7حضرت علي

 امر .درياي مواج و پهناور است دراي  منكر، چونان قطره از  معروف و نهي به برابر امر
از  .كاهد كند و نه از مقدار روزي مي منكر، نه اجلي را نزديك مي از  معروف و نهي به
نهج البلاغه، ( »در پيش روي حاكمي ستمكار استسخن حق گفتن اينها برتر،  ةهم

  ).374حكمت 
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شود كه حاكمان  فهميده مي 7از عبارت پاياني اين فراز از سخنان ارزشمند امام علي
  .در معرض اين نظارت همگاني قرار دارند

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين دو اصل مترقي اسلام، تصريح 
). 8قانون اساسي، اصل (از منكر را بيان نموده است   معروف و نهي شده و زواياي امر به

منكر، نوعي نظارت همگاني است كه اسلام، تأكيد  از  معروف و نهي  بنابراين، امر به
ندادن براي طرح آن، ممكن است  توجهي به آن و ميدان بي فراواني نسبت به آن دارد و

ثمر  آثار زيانباري براي نظام اسلامي داشته باشد؛ زيرا وقتي انتقاد و امر و نهي مردمي به
ننشيند ممكن است راههاي منفي و قهرآميزتر جاي آن را بگيرد كه قطعاً به صلاح ثبات و 

  . امنيت نظام اسلامي نخواهد بود

18B1هاي اثربخشي نظارت مردمي بر سيستم زمينه ـ4ـ  
كننده و مهم مردم در حكومت  اكنون پس از بيان نظارت مردمي و نيز نقش تعيين

  :پردازيم هاي لازم براي ايفاي اين نقش مي اسلامي، به زمينه

35Bنظران اهتمام حاكمان به استفاده از نظرات صاحب ـ الف   
صورت اعمال نظر جمعي و بر اساس مشورت  همواره به ،قدرت در نظام اسلامي

شورا يكي از مفاهيم بنيادين در فرهنگ اسلامي است كه نقش و كاركرد رو،  ازاين. است
  .استصراحت پذيرفته شده  جامعه به ةثر آن در امر حكومت و ادارؤبسيار م

در كارها ) اي پيامبر(«: دهد تا با مردم مشورت نمايد خداوند متعال به پيامبرش دستور مي
  ).159): 3(آل عمران (» مشورت كن) مردم(با آنان 

و يافتن بهترين  شورا بارزترين مظهر همكاري براي رسيدن و دستيابي به شناخت حق
و تعامل افكار  ءتضارب آرا ةدر نتيج زيرا ؛راه حل مشكلات و مسائل مهم اجتماعي است

گيرد،  گوناگون جامعه صورت ميهاي  منظور گشودن گره دشواري ها كه به و انديشه
صلاح و فلاح جامعه در  ،آنپي شود و در  برگزيده مي ،يأترين ر بهترين نظر و صائب

به سراغ مردم رفته، از درک و بنابراين، حاکم اسلامي بايد  .گردد مين ميأبالايي ت حد نسبتاً

  . ندنظراتشان فرا خوا ةشعور اجتماعي آنها استفاده کند و آنان را به ارائ

چنين بوده است که در مواقع حساس و براي تصميمات خطير از  9پيامبر اکرم ةسير

  .کرده است کرد و گاه در مقام اجرا، نظر آنها را بر نظر خود مقدم مي ميمردم نظرخواهي 
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خواست  كرد و از آنها مي نظر مي نيز اصحاب خود را دعوت به اظهار 7حضرت امير
پس مرا، با خيرخواهي خالصانه و سالم از «. وي را كمك كنند» نصيحت صادقانه«كه با 

   ). 118نهج البلاغه، خطبة (» هر گونه شك و ترديد، ياري كنيد

36Bموانع ارتباطي ميان مردم و حاكمانرفع  ـ ب  
تا پذير باشد  براي طرح نصيحت نزد حاکم، بايد دسترسي به او امکانطور طبيعي  به

. هايش را بيان نمايد ه، خواستهنزد حاکم حاضر شدبدون مانعي، ناصح بتواند 

  .وجودآوردن چنين شرايطي نيز از وظايف زمامدار است به

  :فرمودند بن عباس، فرماندار شهر مكّه  قثمدر اين باره به  7حضرت علي
هاي ديني  كه پرسش آنان .در بامداد و شامگاه در يك مجلس عمومي با مردم بنشين«

گو و دارند با فتواها آشنايشان بگردان و ناآگاه را آموزش ده و با دانشمندان به گفت
ات درباني وجود  و جز چهره نباشد رسانت با مردم جز زبانت چيز ديگري پيام. بپرداز

  ).67نهج البلاغه، نامة ( »نداشته باشد

19Bوضعيت جامعهفرصت براي كسب اطلاع و گزارش از ايجاد  - ج  
براي آنكه مردم نسبت به انتقاد از حكومت در جهت تداوم و توسعه آن احساس 

  .مسؤوليتي داشته باشند، نخست حاكم بايد زمينة آن را فراهم نمايد

بودن  پنهان مدار كه  گاه خود را فراوان از مردم پنهان هيچ«: فرمايد مي 7مؤمنان علي امير
شدن از رعيت،  نهان. باشد و كم اطلاّعي در امور جامعه مي خويي اي از تنگ رهبران، نمونه

پس كار بزرگ، اندك و كار  .دارد زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است باز مي
نمايد و باطل به لباس حق در  زيبا مي ،زشت و زشت ،زيبا .كند بزرگ جلوه مي ،اندك
اي  داند و حق را نيز نشانه ز او پوشيده دارند نميهمانا زمامدار، آنچه را كه مردم ا. آيد مي

: باشي و تو به هر حال يكي از آن دو نفر مي... راست از دروغ شناخته شود ،نباشد تا با آن
اي كه در اين حال، نسبت به حقّ واجبي  يا خود را براي جانبازي در راه حق آماده كرده
پس چرا خود را پنهان  !ترسي نداري ،يكه بايد بپردازي يا كار نيكي كه بايد انجام ده

 ،نظري كه در اين صورت نيز مردم چون تو را بنگرند و يا مردي بخيل و تنگ ؟داري مي
رنجي  ،هاي مردم با اينكه بسياري از نيازمندي ؛كردن بازمانند مأيوس شده از درخواست
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فروش  در خريد وبراي تو نخواهد داشت، كه شكايت از ستم دارند يا خواستار عدالتند يا 
  ).53همان، نامة ( »...خواهان انصافند

مرکزي احداث شد که مردم براي دادخواهي به آنجا  ،7در حکومت اميرالمؤمنين

اي را در مدينه به اين كار اختصاص داد و نام آن را  آن حضرت، خانه. کردند مراجعه مي
اي بنويسند  ت خود را در نامهنهاد و به مردم دستور داد كه شكايات و تظلما» المظالم بيت«

  ).418: ق1394شريف القرشي، (و در آن بيندازند 
اي خطاب به فرمانداران و مأموران ماليات که سپاه اسلام از  ايشان همچنين در نامه

 ،پس از ياد خدا و درود«: گذشت، به آنان چنين متذکر شدند حوزة مأموريت آنان مي
همانا من سپاهياني فرستادم كه به خواست خدا بر شما خواهند گذشت و آنچه خدا بر 

م و بر آزارنرساندن به ديگران و پرهيز از ا هبه ايشان سفارش كرداست را آنان واجب كرده 
شما از آزاررساندن سپاهيان به  انپيمان همام و من نزد شما و  هرگونه شرارتي تأكيد كرده

، مگر آنكه )ام ام و هم شما را آگاه كرده زيرا هم آنان را سفارش نموده( مبرا هستممردم 
. اي جز آن نداشته باشد چاره ،سربازي را ناچار گرداند و براي رفع گرسنگي ،گرسنگي

مغز خود را از  كيفر كنيد و دست افراد سبك ،پس كسي را كه دست به ستمكاري زند
من پشت . باز داريد ،جز در آنچه استثنا كردم ،هادادن آن ريان و زحمتگرساندن به لش زيان

ريان بر شما گهاي خود را به من رسانيد و در اموري كه لش شكايت .سر سپاه در حركتم
اند كه قدرت دفع آن را جز با كمك خدا و من نداريد، به من مراجعه كنيد كه  چيره شده

  ).60ج البلاغه، نامة نه(» االله شاء ان. با كمك خداوند آن را بر طرف خواهم كرد

20B ايجاد فضاي آزاد ـد  
ناصح و افراد دردمند يا  تاآکنده از صفا و صميميت باشد  بايد ،فضاي مجلس زمامدار

  .راحتي مطالب خود را مطرح کنند به منتقد،

و در مجلس عمومي با آنان بنشين و در «: اشتر فرمود  حضرت امير، خطاب به مالک
فروتن باش و سربازان و ياران و نگهبانان خود را از است، برابر خدايي كه تو را آفريده 

گو و با تو گفت ،گفتن بدون اضطراب در سخن ،سر راهشان دور كن تا سخنگوي آنان
ناتوانان را از ملتّي كه حق : فرمود م كه ميا هبارها شنيد 9من از رسول خدا .كند

  ).53همان، نامة ( »...اي باز نستاند، رستگار نخواهد شد زورمندان، بي اضطراب و بهانه
  .بنابراين، ايجاد فضاي باز بحث و گفت وگو از وظايف حاکم اسلامي است
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21Bصدر ةتحمل و سع ـ ه  
مردم به حضور حاکم راه يافتند و در فضاي صميمي به نصيحت و انتقاد وقتي که 

 .ها بر حاکم سنگيني کند و بر ذائقه او تلخ باشد طبيعي است که برخي از شنيدهپرداختند، 

هاي فقدرت شنيدن حربرخوردار باشد تا » سعه صدر« ةسرمايبايد از  حاکم جا در اين

  . ز دست ندهدو تحمل خود را ا داشته باشدمخالف را 

درشتي و سخنان ناهموار آنان را بر  ،پس«: حضرت امير خطاب به مالک اشتر فرمود
  ).همان(» بيني را از خود دور ساز خويي و خودبزرگ خود هموار كن و تنگ

22Bچاپلوسان دفعو خيرخواهان  جذب ـو   
 تااي فراهم آورد  هاي حاکم اسلامي اين است که زمينه يکي ديگر از مسؤوليت

گويان با وي در ارتباط باشند و متملقان و چاپلوسان از او و دستگاه  پرهيزگاران و راست

  .حکومتي کنار زده شوند

   :نويسد اشتر مي در عهدنامة مالک  7حضرت علي

اران و راستگويان بپيوند و آنان را چنان پرورش ده كه تو را گتواني با پرهيز تا مي«
اي تشويق نكنند، كه ستايش  اعمال زشتي كه انجام نداده فراوان نستايند و تو را براي

  ).همان(» دارد آورد و انسان را به سركشي وا مي اندازه، خودپسندي مي بي
بايد نصايح را بشنود و به ات و روايات، حاكم اسلامي اساس اطلاق آي بربنابراين، 

  . عمل کند ،رهنمودهاي نيکو

دانا و با  ،مهربان ةكنند نافرماني از دستور نصيحت«: فرمايد باره مي در اين اميرالمؤمنين
  ).35همان، خطبة (» حسرت و سرگرداني و سرانجامش پشيماني است ةتجربه، ماي

23Bاثربخشي قاطع به نظارتها  ـ ز   
راستي به  هب«: فرمودند) جانشين فرماندار بصره(ابيه   بن اي به زياد در نامه 7امام علي

كم يا ؛ اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومي خيانت كرديخورم،  خدا سوگند مي
عيال، درمانده و خوار و سرگردان  ةبهره شده، در هزين زياد، چنان بر تو سخت گيرم كه كم

  ).20همان، نامة (» شوي
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24B2نظارت حاكميت بر سيستم ـ  
حاكم سيستمي است؛ يعني نظارت  كارهاي نظارت، نظارت درون يكي ديگر از ساز و

هاي گوناگوني انجام  اين نوع نظارت نيز به شيوه. بر كارگزاران و مديران بر زيردستان
  :گردد در ادامه به برخي از آنها اشاره مي. پذيرد مي

25Bو آشكار حاكم بر مسؤولاننظارت مستقيم  ـ الف  
ها  اي بر کار دستگاه گونه واسطه بدون هيچ ،آن است که مدير و آشکار، نظارت مستقيم

ل را کنترل کند و شخصاً ئترين مسا از ريزترين تا درشت. ها ناظر باشد و نوع فعاليت

 ،نظارت مستقيم در موردي است كه فردبه بيان ديگر، . را بپيمايد مراحل گوناگون نظارت

  .روي و انحراف باز دارد مستقيم و بدون واسطه، افراد را از كجطور  به

. است كه بر تمام كارها، نظارت و اشراف داشته باشد در نظام اداري، مدير توانا كسي

اي برخوردار است و  و آشکار بر کارگزاران از جايگاه ويژه نظارت مستقيمدر اسلام، 

  .اند پيشوايان معصوم، همواره بر اين نوع نظارت تأکيد داشته

علاوه بر اينکه خودشان نظارت مستقيم و آشکاري بر كارگزاران  7حضرت علي

  . ورزيدند ، همواره دربارة نظارت مستقيم مديران و کارگزاران بر زيردستان تأکيد ميداشتند

يابيم که تلاش امام در اين ميدان، بسيار گسترده و  ميبا مطالعة منابع ديني و روايي در

كوشيد كه همة اجزاي  حضرت، همواره مي. همراه با دقت، تيزبيني، قاطعيت و جدّيت بود

اندركاران امور، بر محور حق حركت كنند و از چارچوب حكومت اسلامي  دولت و دست

  . خارج نشوند

هاي گوناگوني صورت  به شيوه 7اعمال نظارت مستقيم در حکومت اميرالمؤمنين

  :شود گرفت که در ادامه، به برخي از آنها اشاره مي مي

26B نظارت مستقيم در مركز حكومت ـب  
طور  داشت، به نظارت مستقيم در مركز حكومت و هر جا كه امام شخصاً حضور مي

ايشان از نزديك بر حسن اجراي امور . گرفت طبيعي از سوي آن حضرت انجام مي

سه جنگ دوران حكومت خويش را فرماندهي كرد  7كامل داشتند؛ چنانكه امام اشراف

البلاغه به  نهج 106در خطبة . طور مستقيم بر حسن اجراي نبرد، نظارت دقيق داشت و به

  :خوانيم همچنين در روايتي مي. چنين نظارتي در جريان نبرد صفين اشاره شده است
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فروشي  كساني را كه در معامله با مسلمانان كمكرد و  در ميان بازارها عبور مي 7علي«
اي كه در دست  با تازيانه) كردند غش در معامله مي(دادند  كردند يا آنان را فريب مي مي

! اي امير مؤمنان: روزي به حضرت عرض كردم: گويد اصبغ مي. كرد داشت، مجازات مي
! اي اصبغ: امام فرمود. يدشما در منزل خود بنشين. دهم من جاي شما اين كار را انجام مي

  ).538: 2تا، ج بي  المغربي،(» خير مرا نخواستي) با اين سخن(
هاي ديگر، همگي حاکي از لزوم مباشرت  و نظارت مستقيم  اين نمونه و نمونه

  .باشد شخص حاکم اسلامي در برخي از کارهاي مهم و جاري دولت اسلامي مي

27Bوسيلة شبكة بازرسان دولتي  نظارت مستقيم به ـ ج  
براي مجموعة دولت خويش نيز، شبكه بازرسي و كنترل ايجاد كرده بود و  7امام

طور آشكار به كنترل امور  بازرسان دولتي، شبانه روز در سراسر ميهن اسلامي به

  . اندندرس هاي خود را كتبي يا شفاهي به اطلاع امام مي پرداختند و نتيجة بررسي مي

ماند و  دانستند كه عملکرد آنان از ديد بازرسان مخفي نمي خوبي مي كارگزاران نيز به

چنين كاري به تناسب موضوع، حجم و اهميت . شود طور مستمر به مركز گزارش مي به

گرفت؛ چنانكه امام  صورت گروهي انجام مي سوژه، بيشتر به شكل انفرادي و گاهي نيز به

منطقة  مأموريت داد كه با مأموران تحت امر خود،) التمر والي عين(  ارحبي  كعب بن    به مالك

جانشيني خويش بگمار و با گروهي از  اما بعد، كسي را به«: وسيعي را بازرسي كند
عملكرد كارگزاران را، از دجله و حركت كن و » السواد ةكور«همكارانت به سوي منطقة 

طور دقيق به انجام  و حساب و كتاب آنها را بهيب تا بهقباذات، پرسش و بررسي كن عذ
در اين مأموريت كه خدا به تو سپرده است، به فرمان او باش و بدان كه اعمال . رسان

بنابراين، راستي و نيكي . گيرد آدميزاد براي خودش محفوظ است و در ازاي آن پاداش مي
رساني،  انجام مي  موريتي كه بهو در مأ - ! نيكي رفتار كند خدا با ما و شما به - را پيشه كن 

  ).25: 5م، ج1968محمودي، (» والسلام. ات را به ما نشان بده راستي و درستي

28B نظارت مستقيم با حسابرسي از مديران ـد  
. است مديراناز  آشكار، حسابرسي و گرفتن گزارش كار مستقيم و نوع ديگر از نظارت

گرفت و امام از اين طريق بر عملکرد آنان اشراف و  طور مرتب انجام مي اين كار نيز به

برخي از  چنانچه .شد سهولت انجام مي مومي و بهصورت عاين كار به . اطلاع داشت
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نامه . شدند كردند، با واكنش سريع امام مواجه مي انگاري مي سهلامر  در اين كارگزاران

بعد، تو در ارسال اموال  اما« :ارحبي، گوياي اين حقيقت است  قيس  بن به يزيد 7امام
اي نيست جز اينكه تو را  چاره. سبب اين كار بر من پوشيده است. اي مالياتي كوتاهي كرده

به تقواي الهي سفارش كنم و از اينكه با خيانت به مسلمانان، پاداشت را تباه سازي و جهاد 
خويشتن را از بنابراين، از خدا پروا كن؛ . دهم خويش را بر باد دهي، تو را پرهيز مي

احترام مسلمانان را . راه بازخواست و نكوهش مرا بر خود ببند. شدن به حرام منزه دار آلوده
  ).14 – 13: همان(» جويان مملكت اسلامي ستم روا مدار نگه دار و به پناه

در فرستادن اموال ) والي بحرين(عجلان  بن   چنين به امام گزارش رسيد كه نعمان هم

با فرستادن  7امام. مركز كوتاهي ورزيده است؛ گويا قصد خيانت داردالمال به  بيت

اما بعد، هر كسي امانت را خوار شمارد و ميل به «: كند اي اين چنين او را توبيخ مي نامه
خيانت كند و جان و آيين خود را مهذبّ نسازد، خويشتن را در سراي دنيا تباه ساخته 

تر  تر و طولاني تر، سخت تر، بادوام اهد آورد، تلخدست خو است و آنچه را در آن سرا، به
پس اين گمان نيكو را . بري اي نسب مي رو، از خدا بترس، تو از قبيله شايسته ازاين. است

  ).16: همان( »در حق خويش پاس بدار

سوي يكي از واليان گسيل نمود، ولي  يكي از بازرسان را براي حسابرسي به 7امام علي

امام . حرمتي كرد و اجازه نداد كه مأموريتش را انجام دهد بي 7ده اماماو نسبت به فرستا

اما بعد، تو به فرستادة من «: پس از آگاهي از اين موضوع، در نامة شديداللحني به او نوشت
همچنين، به من خبر رسيده است كه تو خود را با انواع . اي اي و او را رنجانده دشنام داده

خوري؛ بر فراز منبر  دهي و غذاهاي رنگارنگ مي ن بخور ميهاي فراوا عطرها و روغن
اگر تو چنان ! كني گران مي آيي، كار اباحي راني و چون فرود مي چونان راستان سخن مي

... اي اي و به دأب و روش من خدشه وارد كرده اند، خويشتن را باخته باشي كه گزارش داده
وري، چگونه اميد  زن و يتيم غوطه آه بيوههاي گردآمده از اشك و  تو هنگامي كه در نعمت

مادرت به عزايت  - شد  داري كه خداوند پاداش شايستگان عطايت كند؟ تو را چه مي
گرفتي و اندكي از غذايت را به مستمندان  خاطر خدا روزه مي اگر چند صباحي به - ! بنشيند

تن را اصلاح كن خويش. دادي كه چنين كاري سيرة پيامبران و سنت صالحان است صدقه مي
  ).167: همان(» و از گناهت باز گرد و حق خداوند بر خود را ادا نما
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هم خود شخصاً بر امور جاري كشور پهناور اسلامي، نظارت مستقيم  7امام علي

كرد كه نظارت مستقيم بر كارها داشته  داشت و هم به كارگزاران و مديران توصيه مي

اشتر، وي را به اين اصل مهم سفارش نموده   ايشان در چند مورد از عهدنامة مالك. باشند

  :است

و از همكاران ... رفتار كارگزاران را بررسي كن سپس... . در امور كارمندانت بينديش«
... . درستي بينديش سپس در امور نويسندگان و منشيان به... . نزديكت سخت مراقبت كن

پس، از احتكار كالا ... و خراج و ماليات را بررسي كن... بينديش )بازرگانان( در كار آنها
  ).53نهج البلاغه، نامة (» ...جلوگيري كن

29Bآشكار و غير مستقيم غيرنظارت  ـ ح  
با واسطه، به نظارت جامعه  ،شود كه افراد به نظارتي گفته مي ،نظارت غيرمستقيم

از يك سو، مفاهيم  ،ها پردازند؛ مانند نويسندگان كه با نوشتن مقالات در روزنامه مي
سازند و از سوي  اخلاقي را در جهت ممانعت از منكرات در سطح جامعه مطرح مي

ها، منحرفان را به پرهيز از اعمال زشت و ناپسند  روي ديگر، با بيان خطرات انحرافها و كج
  .)10 –  8: 1371جاسبي، ( كنند تشويق مي

هاي مختلف که به  آن است که مدير از طريق عوامل و دستگاه ،مستقيم نظارت غير

چند يا او با يک . دهد کار نظارت بر سازمان را انجام مي ،دنباش هاي او مي چشم ةمنزل

گيرد و در  ياي مثبت و منفي را مهگزارش ،واسطه که از هر جهت مورد اعتمادش هستند

  . كند يوظايف نظارتي خويش را اعمال م ،بندي کلي يک جمع

  :كنيم  پذيرد که به برخي از آنها اشاره مي هاي مختلفي انجام مي گونه مستقيم به نظارت غير

30B 1كارگماردن ناظران مخفي به ـ  
  . مستقيم، استفاده از ناظران مخفي است هاي اعمال نظارت غير يکي از شيوه

دانست و  ميؤمنان چنين نظارتي را براي سلامت دولت و كارگزاران ضروري م امير

اني رحكم ةچنين نيروهايي را در محدودكه داد  منظور به واليان خويش نيز دستور مي بدين

  : فرمايد به مالک اشتر مي ،ر مورد چنين نظارتيايشان د. كار گيرند خويش به

خصوصيت  كه داراي) مأمورين مخفي(هايي  ش كن و چشمشكارهاي كارمندان كو در«
چون بازرسي كارهاي آنان  ؛بر آنان بگمارعنوان بازرس  را به صداقت و وفاداري هستند
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» نرمي رفتار نمايند كند تا نسبت به امانتداري در برخورد با مردم به در پنهاني، وادارشان مي
   ).53نهج البلاغه، نامة (

بودن را دارا نيست، بلكه  شود، هر كسي صلاحيت بازرس گونه كه ملاحظه مي همان

باشند و آنچه را كه ... اي مانند راستگويي، وفاداري و داراي صفات پسنديدهبازرسان بايد 

  .هاي شخصي خود را اند، گزارش نمايند، نه تحليل ديده

كرد و امام در كمترين  طور فعال عمل مي به ،اطلاعاتي پنهان در حكومت علوي ةشبك

  .آورد دست مي اطلاعات مفيد را به ةزمان لازم، هم

Dعباس  بن  امام به قثُم

7
D پس از ياد خدا و درود، همانا مأمور اطلاعاتي من « :نويسد مي

 ).33نهج البلاغه، نامه ( »...به من اطلاع داده است )مغرب(شام  در
 فزاري، نيروي اطلاعاتي امام در شام بود كه پس از شهادت محمد  مسيب  عبدالرحمان

را به مركز رساند و امام را از نزديك  دست نيروهاي معاويه، بلافاصله خود بكر به  ابي  بن
 ). 67: 11ق، ج1397اميني، ( داد در جريان حوادث قرار

افراد راستگو با در نظرگرفتن دقت در انتخاب  با توجه به حساسيت بخش بازرسي و
دهند كه چند بازرس را  به مالك فرمان مي ،به اين حد اكتفا نكرده 7امام علي ،وفا و با

كه همگي آنها خيانت يا فساد را  ، تا در صورتيدهديك كارگزار قرار  مأمور رسيدگي به
و از « :دبدون درنگ او را مجازات كن دتمام شود و بتوان او تأييد كردند، حجت بر

همكاران نزديكت سخت مراقبت كن و اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش 
او را با  ،آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده ،جاسوسان تو هم

سپس او را خوار  .گير تازيانه كيفر كن و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او بازپس
  ).53نهج البلاغه، نامه(» خيانتكار بشمار و طوق بدنامي به گردنش بيفكن نموده،
خورد، استفاده از پوشش  به چشم مي اسلامجالب ديگري كه در سيستم نظارتي  ةنكت

امنيتي است؛ يعني افرادي با پست سازماني آشكار به خدمت مشغول بودند و در نهان، اخبار 

  :كنيم عنوان نمونه به دو مورد اشاره مي به. دادند و اطلاعات لازم را به مركز گزارش مي

در بصره حضور داشت ) بصرهوالي (عباس   عنوان جانشين ابن لي مدتي بهوئسود دابوالأ
اي در پاسخ وي،  در نامه 7امام. داد عباس قرار مي  را در جريان كارهاي ابن 7و امام

طور محرمانه محفوظ خواهد  ضمن قدرداني از زحماتش، يادآوري كرد كه گزارشهايش به
  ).324: 5م، ج1968محمودي، ( عباس از مكاتبات او باخبر نخواهد شد  ماند و ابن
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پس از . عباس بودم  من از همكاران ابن«: گويد ن شخصي به نام ابوالكنود ميچنيمه
شتافتم و او را از اين جريان  7المال بصره را تصاحب كرد، به محضر امام كه وي بيتنآ
  ).327: همان(» خبر ساختم با

توان گفت كه لازم نيست براي امر نظارت و بازرسي،  هاي فوق مي با توجه به نمونه

توان از نيروهاي رسمي حكومت استفاده كرد و مدير يا  افرادي را استخدام كرد، بلكه مي

  .كارگزار را كنترل نمود

31B 2توجه به گزارشهاي مردمي و اعتماد به آنان ـ  
  .هاي اعمال نظارت غير مستقيم، توجه به گزارشهاي مردمي است يکي ديگر از شيوه

در زمان تصدي حكومت اسلامي و الهي خويش، به اين امر توجه خاصي  7اميرالمؤمنين
يافته كه توسط  هاي دقيق و نظام علاوه بر بازرسيدر حكومت آن حضرت، . اند داشته

از كانالهاي متعدد ديگري نيز از  7گرفت، امام نيروهاي رسمي حكومت انجام مي
مردم . ارتباطات قوي مردمي بود ،ترين آنها مهم. شد عملكرد كارگزاران خويش آگاه مي

كرد كه  اي ناراضي بودند يا مشكلات خاصي برايشان بروز مي اگر از مسؤولان منطقه
تماس  7اي، با امام طور مستقيم، حضوري يا مكاتبه شد، به دست آنان گشوده نمي به
حق مردم،  افكار عمومي و خواست به هنيز ب 7امام. جستند گرفتند و از او مدد مي مي

تنها حاكمان، واليان و كارگزاران را  آن حضرت نه. داد نهاد و به آن ترتيب اثر مي ارزش مي
اجتماعي آن روز را پس از  -   دادند، بلكه عرصة سياسي به رعايت حقوق مردم، فرمان مي

اي زنده و گويا تبديل نمودند و جايگاه  پنج سال خفقان و خاموشي، به عرصه و بيست
اي كه اگر حاكم و مديري به كسي  گونه ومت را به آنان نماياندند؛ بهواقعي مردم در حك

بلافاصله آن شخص را  7نمود، امام كرد و شخص ستمديده، به امام گزارش مي ظلم مي
  . نمودند كردند و حتي در برخي موارد عزل مي مؤاخذه مي

Dبن اشتر ةروزي سودة همداني بنت عمار 7مؤمنان علي س از شهادت اميرپ

8
D  بر

تويي : معاويه گفت. خوبم: چطوري اي دختر اشتر؟ گفت«: معاويه گفت. معاويه وارد شد
آري به خدا، : سوده گفت! كردي؟ كه برادرت را با خواندن اشعاري عليه من تهييج مي

دست از يادآوري ... . كند دروغ عذرخواهي نمي گرداند و به مانند مني از حق روي نمي
گاه آن موقعيت برادرت  هرگز، هيچ: معاويه گفت. ار گذشته بردارشده و تكر امور فراموش
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؛ اكنون بگو حاجتت چيست؟ ...و مصائبي كه از قوم و برادرت ديدم فراموش نخواهد شد
تو امروز زمامدار اين مردمي و خدا تو را از كار ما و حقوقي كه از ما بر : سوده گفت

ادي هستند كه پيوسته با تكيه به قدرت افر. عهدة تو نهاده است، بازخواست خواهد كرد
دهند و مانند گندم، درو و چون  شوند و ما را مورد ضرب و جرح قرار مي تو مزاحم ما مي
دهند و بهترين اموال ما را چپاول  ها را به ما مي كنند و بدترين شكنجه گاو، لگدمال مي

ان مرا كشت و مالم را از سوي تو بر ما وارد شد، مرد» ةارطا  بسر بن«همين . كنند مي
پس او را از ديار ما . كرديم گرفت و اگر بنا بر فرمانبرداري نبود ما هم از خود دفاع مي

كني؟  آيا مرا به قوم خود تهديد مي: معاويه گفت! عزل كن و گرنه به تو خواهيم فهماند
را  جهاز سوار كنم و نزد او فرستم تا حكم خود تصميم دارم تو را بر شتر مست و بي

Dسوده سر به زير افكند و گريست، سپس اشعاري. دربارة تو جاري سازد

9
D را سرود .

معاويه . 7طالب أبي  بن  علي:  اين اشعار در وصف چه كسي است؟ گفت: معاويه گفت
نزد او رفتم تا از : مگر او با تو چه كرده كه نزد تو اين مقام را يافته است؟ گفت: گفت

زيرا ميان من و آن  ؛سوي ما فرستاده بود شكايت برمه زكات، بآوري  مردي كه براي جمع
هنگامي رسيدم كه آن حضرت براي نماز . گوي مختصري رخ داده بودو  گفت ،مرد

تا چشمش به من افتاد از نماز روگرداند و رو به من كرد و با مهر و عاطفه  .برخاسته بود
خداوندا، تو : ريست، سپس فرمودآن حضرت گ. آيا حاجتي داري؟ داستان را گفتم: فرمود

 ،گاه آن. ام بر من و آنان شاهدي كه من آنان را به ستم به خلق و ترك حق تو فرمان نداده
به نام : چيزي مانند چرم غلاف شمشير از جيب بيرون آورد و روي آن نوشت ةقطع

پس پيمانه  .مهربان، همانا شما را دليلي روشن از سوي پروردگارتان آمد ةخداوند بخشند

و ترازو را عادلانه قرار دهيد و از كالاهاي مردم نكاهيد و در زمين به تبهكاري نپوييد كه 

مسؤوليتي را كه از  ،مرا خواندي ةچون نام .اگر مؤمن باشيد ؛اين براي شما بهتر است

  والسلام. سوي ما داري حفظ كن تا كسي بيايد و آن را تحويل بگيرد

آن مأمور را به همين راحتي عزل كرد و حتي آن نامه  7علي! اي معاويه: سوده گفت
   ).120: 41ق، ج1403مجلسي، ( »را مهر و موم نكرد

قدر احساس مسؤوليت  آن ،مردم در برابر حكومت :اولاً: هايي استدر اين واقعه، درس

مردم بدون هيچ حاجب و  :ثانياً. نمايند ترين ظلم را گزارش مي كنند كه حتي كوچك مي

كنند و مشكلات را با شخص  راحتي با شخص اول حكومت ارتباط برقرار مي مانعي و به
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  اندازند و به كار ارباب نماز را به تأخير مي 7حضرت علي :ثالثاً. گذارند او در ميان مي

با خوشرويي، مهرباني و  :رابعاً! برو و بعداً مراجعه كن :گويند و نمي پردازند رجوع مي

بعد از شنيدن شكايت، فرمان عزل كارگزار را  :خامساً. كنند رخورد ميعطوفت با رعيت ب

كه مهر و موم اعتماد دارند كه نامه را بدون آن قدر به رعيت آن :سادساً. نمايند صادر مي

  .  ...دهند و شود به دست شاكي مي

و پس از ياد خدا «: نويسد به يکي از کارگزارانش مي اي در نامه مؤمنان اميرچنين  هم
از تو خبري رسيده است كه اگر چنان كرده باشي، پروردگار خود را به خشم  .درود

به من خبر رسيده . اي دهنموو در امانت خود خيانت  كرده آورده، امام خود را نافرماني
توانستي گرفته و آنچه در اختيار داشتي  ها را برداشته، آنچه را كه مي كه كشت زميناست 

پس هر چه زودتر حساب اموال را براي من بفرست و بدان كه  .اي به خيانت خورده
 ).40نهج البلاغه، نامة ( »با درود. تر است حسابرسي خداوند از حسابرسي مردم سخت

بدرفتاري تو « :نوشت ،عباس كه فرماندار بصره بود  بن  خطاب به عبداالله 7امام علي
مرداني  ،»بني تميم«همانا  .و خشونت با آنها را به من گزارش دادند» بني تميم« ةرا با قبيل

نيرومندند كه هرگاه دلاوري از آنها غروب كرد، سلحشور ديگري جاي آن درخشيد و در 
اميد  !پس مدارا كن اي ابوالعباس ...نبرد، در جاهليت و اسلام، كسي از آنها پيشي نگرفت

 ؛شود، خدا تو را بيامرزد بان تو از خوب و يا بد، جاري ميآنچه از دست و زكه است 
بيني من نسبت به شما  سعي كن تا خوش. گونه از رفتارها شريكيم چرا كه من و تو در اين

  ).18همان، نامة ( »استوار باشد و نظرم دگرگون نشود
يعني گزارشگر را مشخص  ؛د به من گزارش دادندفرماي مي 7امام علي در اين نامه، 

تميم كه از خشونت  كند و احتمال دارد هم شامل عيون مخفي باشد و هم مردم بني نمي

  .آمده بودند ستوهعباس به   بن  عبداالله

ارحبي كه در فارس ايران حكومت   سلمه  ابي  بن آن حضرت همچنين خطاب به عمر

نا دهقانان مركز فرمانداريت از هما ،پس از نام خدا و درود« :كرد، مرقوم فرمودند مي
آنها  ةمن دربار. خشونت و قساوت و تحقيركردن مردم و سنگدلي تو شكايت كردند

زيرا مشركند و نه سزاوار قساوت و سنگدلي  ؛شدن يافتم نزديك ةانديشيدم، نه آنان را شايست
 .پس در رفتار با آنان، نرمي و درشتي را به هم آميز .پيمانند زيرا با ما هم ؛و بدرفتاري هستند
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كردن يا  روي را در نزديك اعتدال و ميانه .رفتاري توأم با شدت و نرمش داشته باش
  ).19همان، نامة ( »كردن، رعايت كن دور

تودة مردم از  ،يعني در واقع ؛دهقانان نزد آن حضرت شكايت بردند واقعه،در اين 

 .ضرت امير گزارش دادندبرخورد بد حاكم به ح
دانيم نظارت اداري و گماشتن عيون براي كنترل مديران و كارگزاران،  گونه كه مي همان

و بار سنگيني از هزينه را نيز بر عهدة حكومت خواهد  آورد ميوجود  مشكلاتي را به

ها را گزارش  نتوانند واقعيت ،ممكن است عيون در اثر انحرافاتي افزون بر آن،. گذاشت

 ،د و نه معمولاً از گزارش واقعياتناي دار بهترين عيوني كه نه بار هزينه ،رو از اين .نمايند

طور مستقيم با حكومت در  تودة مردم به :اولاًزيرا  ؛زنند، تودة مردم هستند سر باز مي

ل آنان از سوي مردم و لذا كنتر. كنند يعني حاكمان، بر آنان، حكومت مي ؛ارتباط هستند

خودشان  زيانبه  ،ارسال گزارشات به مقامات بالا به نفع و مماشات با كارگزاران متخلف

موجب احساس مسؤوليت بيشتر  ،توجه به گزارش مردمي و اثربخشيدن به آن :ثانياً. است

. برد حس اعتماد آنان را بالا مي ،تر كرده شود و مردم را به حكومت نزديك در مردم مي

يرند و گ هاي بهتري بهره مي مردم از شيوه مديران و كارگزاران نيز در برخورد با :ثالثاً

  . همين امر موجب سلامت حكومت خواهد شد

7Bگيري نتيجه  
ضرورت نظارت بر حكومت در اسلام و اهميت كه نوشتار سعي شده است اين در 

روشن شد كه اسلام بر نظارت بر حكومت تأكيد فراواني  ،و پس از بررسي دگردآن تبيين 
كارهاي نظارت بر حكومت در اسلام مورد بررسي قرار گرفت و  و همچنين ساز .دارد

بر نظارت دروني تأكيد زيادي شده و هم بر نظارت بيروني  هم ،بيان شد كه در اسلام
به و رسي قرار گرفت مورد بركارهاي نظارت بيروني  و تنها ساز ،در اين مقاله. است

  . اشاره گرديد ،اند ين موضوع وارد شدها ةدربار كه يآيات و رواياتبرخي از 
 :اولاً زيرا ؛كه دارد، كارآمدتر است هايي ويژگيخاطر  نظارت بر حكومت در اسلام به

 و ساز :ثانياً .اي دارد اسلام علاوه بر نظارت بيروني بر نظارت دروني نيز تأكيد ويژه
و روابط است موجب افزايش ميزان محبوبيت حاكمان شده  ،نظارتي در اسلامكارهاي 

با همراه عاطفي   وتربيتي  يقانوني به روابطو خشك  يحاكمان و شهروندان را از روابط
كارهاي نظارتي در اسلام،  و كرد سازروي :ثالثاً .كند مي تبديلرعايت موازين قانوني 
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زيرا نظام حقوقي اسلام،  ؛دنيوي و اخروي استرساندن فرد و جامعه به سعادت 
  .  نظام اخلاقي اسلام است ةزيرمجموع

  
  ها يادداشت

يكي از مـوارد نظـارت استصـوابي،    ، )وششم صدوپنجاهاصل يك(در قانون اساسي جمهوري اسلامي  .1
و نـه از طريـق    عـالي كشـور  ـ    ديـوان قضائيه بر حسن اجراي قوانين از طريـق   مربوط به نظارت قوه 

همچنين طبق اصول مختلف قانون اساسي جمهـوري اسـلامي    .باشد مي ـسازمان بازرسي كل كشور
نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شـوراي  ايران، 

هـاي   پرسي، نظارت بر مصوبات مجلس، نظارت بر اساسنامه اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه
  .نظارتي استصوابي است ،...دولتي و

ن نظـام اسـلامي   در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظايف و اختيـارات مسـئوولي   .2
نظارت بر حسن اجراي ): اصل يكصدودهم( وظايف و اختيارات رهبر: شرح ذيل آمده است به

نظـارت بـر حسـن    ): وششـم  اصل يكصـدوپنجاه (قوة قضائيه  وظايف ؛هاي كلي نظام سياست
يه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح ئقضا ةبر اساس حق نظارت قو ؛اجراي قوانين
 ـزيـر نظـر ر   »سازمان بازرسي كل كشور«سازماني به نام  ،هاي اداري گاهقوانين در دست يس ئ

  . )اصل يكصدوهفتادوچهارم( گردد يه تشكيل ميئقوه قضا
لي حاكم هاي ما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي پيشگيري از سوء استفاده .3

،  دومو يكصـدوچهل ل واص ـبينـي شـده اسـت كـه      كارهـايي پـيش  و كارگزاران اسـلامي، راه 
  .از آن جمله استوپنجم  پنجاهو  سوم و پنجاه

، پنجمو پنجاه توان در اصول مصاديق اين نظارت را در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي. 4
، نودونهم، نودوششم ،هشتادونهم، هشتادوهشتم، هفتادوهفتم، هفتادوششم، وهفتم پنجاه

  .ذكر كرد يكصدويازدهم و يكصدودهم
 9باب ما امر النبـي «: ، اين باب را گشوده است»كافي«از  الحجةمرحوم كليني در كتاب  .5

  .»المسلمين و اللزوم لجماعتهمبالنصيحة لائمة
شود و در اين  انتقاد، ممكن است براي خيرخواهي باشد كه از آن به انتقاد سازنده ياد مي. 6

صورت   تخريب باشد كه در اينمعنا با نصيحت به يك معناست و ممكن است به قصد 
انتقاد در اين معنا . خيرخواهانه و براي اصلاح نيست، بلكه براي تخريب طرف مقابل است

  .طور قطع با نصيحت قابل جمع نبوده و منظور ما هم نخواهد بود به
هجري كه عوامل معاويـه   39در سال اين نامه . بود 9پسرعموي پيامبرو  والي مكهوي  .7

  .، نگاشته شده بوددر شهر مكّه را داشتندقصد توطئه 
همـراه شـوهر، فرزنـدان و     وي يكي از زنان شاعر عرب و داراي فصاحت و بيان بود كه به .8

برادرش در جنگ صفين حضور داشت و با خواندن اشعاري شوهر، فرزندان و برادر خويش را 
 .كرد بر عليه معاويه تهييج مي
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بغـي بـه   نر فاصبح فيه العدل مدفوناً ـ قد حالف الحق لاي صلي االله علي جسم تضمنه ـ قب  .9

درود خدا بر آن بدني كه قبري آن را در آغـوش گرفتـه    ؛بدلاً ـ فصار بالحق و الايمان مقروناً 
جسـت و از   سوگند حق بود و جز حق چيـزي نمـي   او هم. كه عدل در آن مدفون شده است

  .رو قرين حق و ايمان بود همين

  منابع و مĤخذ
 .االله ناصر مكارم شيرازي ية، ترجمة آقرآن كريم .١
 .، نسخة صبحي صالح، ترجمة محمد دشتيالبلاغه نهج .٢
اي از  ، تصـحيح كميتـه  طالب مناقب آل ابيعلي،    بن عبداالله محمد أبي   ابن شهرآشوب، مشيرالدين .٣

 .1376اشرف، حيدريه،  اساتيد نجف، نجف
    ، تصـحيح امـين محمـد عبـدالوهاب و محمدالصـادق العبيـدي، بيـروت،        لسان العربابن منظور،  .٤

 .م1996احياءالتراث العربي،  دار
 تحقيــق أحمــد، بيــةصــحاح العــر و للغــةتــاج ا ،الصــحاح ،إســماعيل بــن حمــاد، الجــوهري .٥

 .م 1987 -   ه1407 ،1چ ،دارالعلم للملايين،  بيروت، عبدالغفورعطار
 .1372البيت،  آل سسةمؤ ،قم ،الشيعة وسائلالحر العاملي، محمد بن الحسن،  .٦
، تحقيق رضاعلي عسكري، قـم،  النوادرالرضا،  الحسني، ضياء الدين أبي علي  بن  االله  الراوندي، فضل .٧

 .1377دارالحديث، 
  .1365اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الإسلاميه،  ، تحقيق عليالكافيالكليني، محمد بن يعقوب،  .٨
 .تا دارالمعارف، بي ،اصغر فيضي، مصر بن علي  آصف ،دعائم الإسلام ،القاضي ،النعمان المغربي .٩
 .1397العربي، ، بيروت، دارالكتابالغديراميني، عبدالحسين،  .١٠
 .1341تبريز، اقبال،  ،شناسي  مباني جامعهاكبر،  لي، عترابي .١١
 .1371نا،  بي، ، تهراننظارت سازماني از ديدگاه اسلام، عبداالله جاسبي، .١٢
 .تا البلاغه، بي ، تهران، بنياد نهجحكمت اصول سياسي اسلامجعفري، محمدتقي،  .١٣
، قـم،  درآمدي بر نظام ارزشي و سياسـي اسـلام  جمعي از نويسندگان زير نظر محمود فتحعلي،  .١٤

 .1386مؤسسه امام خميني، 
 .1370، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، صحيفة نور، )امام(االله  خميني، سيدروح .١٥
 .1379 ، بي نا،، تهرانولايت فقيه ،  ------------------------ .١٦
 .1373، تهران، دانشگاه تهران، نامه لغتاكبر،  دهخدا، علي .١٧
 .1376سمت، تهران،  ،مديريت منابع انسانياسفنديار،  ،سعادت .١٨
 .1394نجف، الآداب، ، علي  بن  الإمام الحسين ةحياشريف القرشي، باقر،  .١٩
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للدراسات و  ليةالدو سسة، بيروت، مؤالإسلام في ةنظام الحكم و الإدارالدين، محمدمهدي،  شمس .٢٠

  .1420النشر، 
 .1417البعثه،  سسة، قم، مؤالأماليبن الحسين بابويه قمي،  علي  صدوق، محمد بن  .٢١
النشـر الإسـلامي، قـم،     سسـة تحقيـق مـؤ   - كتاب الوقف  -  الوثقي ةالعرو، كاظم، طباطبايي يزدي .٢٢

 .1423النشر الإسلامي وابسته به جامعه مدرسين،  سسةمؤ
  .1417الأعلمي للمطبوعات،  سسةبيروت، مؤ ،في تفسير القرآن الميزان ،محمدحسينسيد ، طباطبايي .٢٣
 .1364 اميركبير، ،، تهرانفرهنگ عميد ،عميد، حسن .٢٤
 .1375نشر دادگستر، تهران،  ،هاي حقوق اساسيبايسته ،ابوالفضلپناهي،  شريعت قاضي .٢٥
 .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .٢٦

 .قانون مدني جمهوري اسلامي ايران .٢٧
  .1374النشر الإسلامي،  سسة، قم، مؤالحسين صحيفةقيومي اصفهاني، جواد،  .٢٨
  .1403الوفاء،   سسةبيروت، مؤ ،بحارالانوارمحمدباقر، مجلسي،  .٢٩
التضـامن الفكـري،    سسـة ، بيروت، مـؤ البلاغه في مستدرك نهج ةنهج السعادمحمودي، محمدباقر،  .٣٠

1968. 
 .1992، بيروت، دارالمشرق، المنجد في اللغهمعلوف، لويس،  .٣١
 .1360، تهران، چاپخانه سپهر، فرهنگ فارسيمعين، محمد،  .٣٢
 .1371، تهران، دارالكتب الإسلاميه، تفسير نمونه، و ديگرانناصر ، مكارم شيرازي .٣٣
تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه      ،نظارت و نهادهاي نظارتي ،محسن، اردكانيملك افضلي  .٣٤

 .1382اسلامي، 
البيـت   آل  سسـة ، بيـروت، مـؤ  المسـائل  مسـتنبط  و الوسـائل  مستدركنوري طبرسي، ميرزا حسين،  .٣٥

  .1409 التراث، لإحياء 
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